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1کتاب ظهار 

والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة:

که دارای چهار مبحث است: 

الأول: في الصیغة 
مبحث اول: صیغه 

وهـــي أن يـــقول: أنـــت عـــليّ كظهـــر أمـــي. وكـــذا لـــو قـــال: هـــذه، أو مـــا شـــاكـــل ذلـــك مـــن الألـــفاظ الـــدالـــة عـــلى 
تميزها. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات، كقوله: أنت مني أو عندي. 

) و همچنین  2بـه این صـورت اسـت که بـگوید: «انـتِ علیّ کظَهرِ اُمیّ» (تـو بـرای مـن هـمانـند پشـت مـادرم هسـتی)(

صحیح اسـت بـه جـای «انـتِ» بـگوید: «هـذه» (او) یا سـایر الـفاظی که او را مـشخص می کند، و فـرقی نمی کند که 
بگوید: «انتِ منّی» یا «انتِ عندیّ». 

ولـو شـبهّها بظهـر إحـدى المحـرمـات، نسـباً أو رضـاعـاً، كـالأم أو الأخـت يـقع الـظهار. ولـو شـبهّها بـيد أمـه، 
أو شعرها أو بطنها لا يقع الظهار. ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لا يقع الظهار وإن قصده.

اگـر او را بـه پشـت یکی از مـحارم نسـبی یا رضـاعی اش  ـمـانـند مـادر یا خـواهـر ـ شـبیه کند ظـهار صـورت می گیرد. اگـر او 
را بـه دسـت، مـو یا شکم مـادرش تشـبیه کند ظـهار واقـع نمی شـود، و اگـر بـگوید: «انـت کأمّی» یا «انـت مـثل أمّی» (تـو 

مانند مادرم هستی) باز هم ظهار واقع نمی شود، حتی اگر چنین قصدی داشته باشد. 

1- یعنی مرد با به کار بردن لفظی خاص، نزدیکی با همسرش را بر خود حرام کند. (مترجم)

- دیگر با تو نزدیکی نمی کنم. (مترجم)  2



 ولــو شــبهّها بمحــرمــة بــالمــصاهــرة، تحــريــماً مــؤبــداً، كــأم الــزوجــة، وبــنت زوجــته المــدخــول بــها، وزوجــة الأب 
والابــن، لــم يــقع بــه الــظهار. وكــذا لــو شــبهها بــأخــت الــزوجــة، أو عــمتها، أو خــالــتها. ولــو قــال: كظهــر أبــي، أو 
أخـي، أو عـمي، لـم يـكن شـيئاً. وكـذا لـو قـالـت هـي: أنـت عـليّ كظهـر أمـي وأبـي. ويشـترط فـي وقـوعـه حـضور 
عــدلــين يــسمعان نــطق المــظاهــر. ولــو جــعله يــميناً لــم يــقع. ولا يــقع إلا منجــزاً، فــلو عــلّقه بــانــقضاء الشهــر، أو 
دخــول الجــمعة لــم يــقع. ويــقع فــي إضــرار ومــوقــوفــاً عــلى الشــرط. ولــو قــيده بــمدة كــأن يــظاهــر مــنها شهــراً أو 

سنة لا يقع. 

اگـر زنـش را بـه یکی از افـرادی که بـه واسـطۀ ازدواج بـه او حـرام ابـدی شـده اسـت  ـمـانـند مـادر زن یا دخـترِ زنی که بـا او 
نـزدیکی کرده اسـت یا زنِ پـدر یا پسـر ـ تشـبیه کند ظـهار واقـع نمی شـود. همچنین اگـر زنـش را بـه خـواهـر یا عـمه یا خـالۀ 
زنـش تشـبیه کند ظـهار نمی بـاشـد، و همچنین اگـر مـرد بـگوید تـو مـانـند پشـت پـدرم یا بـرادرم و یا عـمویم هسـتی، و یا زن 

بگوید: تو برای من مانند پشت مادر و پدرم هستی، اعتباری ندارد. 
بـرای بـه وقـوع پیوسـتن ظـهار شـرط اسـت که دو شـاهـد عـادل این گفتۀ او را بـشنونـد، و اگـر آن را بـه صـورت قـسم 

بگوید ظهار واقع نمی شود. 
ظـهار زمـانی واقـع می شـود که بـه طـور کامـل انـجام شـده بـاشـد و اگـر آن را مـثلاً بـه اتـمام مـاه یا رسیدن روز جـمعه 

مشروط کند صحیح نیست، و ظهار در صورت ضرر رساندن و متوقف بودن بر شرط محقق می شود. 
) واقع نمی شود.  3اگر ظهار را به زمانی مانند یک ماه یا یک سال مقیّد کند(

فروع: 

چند نکته: 

الأول: لو قال أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغي الظهار، قصد الظهار أو لم يقصده. 

اول: اگـر بـگوید «انـتِ طـالِـق کَظهرِ اُمّی» (تـو را طـلاق دادم و مـانـند پشـت مـادرم  هسـتی) طـلاق واقـع و ظـهار لـغو 
می شود؛ چه قصد ظهار داشته باشد یا نداشته باشد. 

الثاني: لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران. 

دوم: اگـر بـا یکی از دو زنـش بـه شـرط ظـهار کردن بـا دیگری ظـهار کند، سـپس بـا آن زن دیگر ظـهار نـماید، ظـهار بـا 
هر دو زن محقق می شود. 

الـثالـث: ولـو ظـاهـرهـا إن ظـاهـر فـلانـة الأجـنبية، وقـصد الـنطق بـلفظ الـظهار صـح الـظهار عـند مـواجهـتها بـه، 
وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار.

3-  مثلا بگوید براي یک ماه یا یک سال پشت تو مانند پشت مادرم می باشد. (مترجم)



) اگـر مـنظورش مـعنای لغتی ظـهار بـوده بـاشـد، هـنگامی  4سـوم: اگـر بـا زنـش بـه شـرط ظـهار بـا زن غـریبه ای ظـهار کند،(

که آن زن بیگانه را ظهار کند ظهار زنش محقق می شود و اگر قصدش ظهار شرعی بوده باشد، ظهار واقع نمی شود. 

4- مثلا به این شکل که با قصد ظهار بگوید: اگر فلان زن بیگانه را ظهار کردم، تو را ظهار می کنم. (مترجم)


